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 گراميةخوانند

( نگارش اين كتاب كه به به ) سال شبانه9مدت نه كه روز طول انجاميده، حاصل دانشي است
و جا دارد كه از آنان سپاسگ از اساتيد علوم مختلف كسب اري نمايم. خصوصاً، آقايان:زشده

اي، مسعود برزين، كليني، محمدباقر كمرهاي، محمد دشتي، شيخ قمشه دكتر مهدي الهي
نيا، نامدار غلامرضا محمودي، احمد خسروان، بابك كاوسي، ايرمگارد اشلوگل، فرامرز جواهري

مارو، دكتر سيدرضا جماليان، جو هيامز، روبن آرا قهرمان، تيسن دشي مهديزاده نادري، دل
ايمولانا شيخشاهورديان،  ليكيو سان، استاد برو، استاد  همچنين از آقايان، دكتر سيد؛س

و خانم كبرا حكيمي كه همواره مشوق من در اين امر ابوتراب احمدپناه، سيدمحمد حسينيان
و خانم سيده  و ويراستاري كتاب را پذيرفتند، آقاي مهندس امير نعمتي و زحمت مقدمه بوده

كهعهده گرفتند، آقاي سعيد زهرا علويان كه تايپ كتاب را به و بختياري طرح جلد نقاشي
و بالاخره از   نماد انديشه مديريت محترم انتشارات خانم اعظم كتابيكتاب را ترسيم نمودند،

بهانتشار كه و امتنان را دارم. كتاب را  عهده گرفتند، كمال تشكر

 جامع از خدا خواهيم توفيق عمل صالحِ

 محمدرضا يحيايي

 1392ماه دي



همقدم

 نام خدا به

(قرآن كريم)، براي راهنمايي خداوند، اولين معلم بشريت، در كامل و پند ترين كتاب آسماني
و سرگذشت اقوام گذشته پرداخته است. ها، به ذكر داستانو اندرز دادن به انسان هاي تاريخي

مي براستي كه انسان آنچه را كه به و حكايت به صورت داستان مي شنود به خاطر و همين سپارد،
مي هاي آموزشي، داستان خاطر نيز يكي از بهترين روش و داستا گويي ن باشد. بيان حكايت

و دوست و همين امر تأثيرگذاري داستان را براي انسان براي شنونده بسيار جذاب داشتني است،
 دهد. افزايش مي

مي امروزه ادبيات داستاني، يكي از شاخه دهد. در زبان هاي مهم ادبيات هر زبان را تشكيل
و فارسي نيز، ادبيات داستاني از قدمت طولاني برخوردار است. چنانچه بسياري از نويسندگان

مي گويي بهره برده شاعران براي بيان مقاصد خود از شيوة داستان به اند، كه از آن جمله توان
و بوستان سعدي اشاره كرد.  شاهنامة فردوسي، مثنوي معنوي، گلستان

و چين نيز براي در زمان و اساتيد ذن در كشورهاي شرقي مثل هند هاي قديم، عرفا
و داستان بيانو شاگردان خويش، بسياري از حكمتراهنمايي مردم  ها را در قالب حكايت

 كردند. مي
و باتجربه در علوم و اساتيد بنام استاد محمدرضا يحيايي كه به حق يكي از دانشمندان

و متافيزيك جامع مي و طريقت هنرهاي رزمي باشند نيز در اين كتاب، دريايي از علوم، معارف
كه حكمت و در بسياري موارد تجربه كردهها را اند را در قالب طي ساليان دراز كسب كرده

 اند. داستان بيان نموده
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مي آنچه كه اين كتاب را از ساير كتاب يك هاي ذن متمايز و سادة هر كند، بيان تفسير روان
مي از داستان و باشد. در ساير كتاب ها در پايان آن مرتبة هاي ذن، خواننده به تناسب درك

و عرفاني خويش به تفسير داستان مي علمي مي هاي ذن و در بسياري موارد ديده شود پردازد،
مي اند كساني كه چه كم و چه بسيارند افرادي كه پي به مقصود نويسنده از برند، كه تنها بخشي

 يابند. حكمت نهفته در هر داستان را درمي
اند تا ضمن، در پايان هر داستان تلاش كردهكه اين استاد بزرگ، در اين كتاب در حالي

و روان داستان، تك به تك نكته بازگويي ساده و هاي نهفته در هر داستان را صورت مفصل
با گونه ساده بيان كنند، به و در برخي موارد اي كه براي مردم عادي نيز قابل درك باشد.

و يا ضرب گيري از داستان بهره مع المثل هاي مشابه روف به بازگشايي رموز هر داستان هاي
و تشكر فراوان دارد.  بپردازد كه جاي تقدير
هاي اين كتاب را همراه با دوستان خود كنم داستان من به شما خوانندة عزيز توصيه مي

و در زندگي  و دربارة آن با يكديگر گفتگو كنيد تا به عمق حكمت هر داستان پي ببريد بخوانيد
و دانشمند خويش از آن بهره و در پايان براي اين استاد عزيز فرزانه آرزوي سربلندي مند شويد،

و موفّقيت روزافزون را از درگاه ايزد مناّن خواستارم.

ا... التوفيق العمل و من

 سيد ابوتراب احمدپناه

 استاد دانشگاه هنر

 1391مهر ماه



 مقدمة نويسنده

و نيست، همه از آنِ اوستبه« »نام حضرت دوست، كه هرچه هست

ا يكي از جاذبه ميليهاي مفيد در امر سير و انسانتواند االله، كه ها را به خودشناسي
ذن مي و راهنمايي نمايد،  باشد. خداشناسي نزديك

كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي * ذن معاني زيادي دارد،  شود: اي كوتاه

 ذن يعني رهايي از تمام قيود.-1
و دورانديشي است.-2 و ناخودآگاهي كه ماوراء هرگونه دوگانگي  ذن يعني پرورش خودآگاه
(خودشناسي).-3 و به خود انديشيدن و راه جان  ذن يعني راه درون
 يعني رجعتي به بهترين حالات فيزيولوژيك انسان.ذن-4
 ذن يعني مهاجرت از قطب اضطراب به قطب آرامش.-5
 ذن يعني رجعت انسان به ذات خود.-6
و ناب انساني.-7  ذن يعني روح اصيل
و نگاه ها بدون كوچك كردن به ديدني ذن يعني نگاه-8 كردن به هر چيز بدون ترين تبعيض

و   يا افزودن پر اَرج آن.كاستن از ارزش

 كنند: * اساتيد طريقت دانايي، از چندين روش در زمينة خودشناسي استفاده مي

 مراقبه-1
 تمركز-2
(تمرينات تنفسي)-3  تنفس
(پرستش خداوند متعال)-4  عبادت
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(كوان)-5  طرح معما
(ذن) هاي حكمت داستان-6  آموز جامع
(بودهي-7  مادهي)سا-به روشنايي رسيدن

و خداشناسي، شده تمامي روش در اين كتاب سعي هاي مفيد براي كسب خودشناسي
و فهم براي شما عزيزان، به رشتة تحرير درآيد. به  صورت قابل درك

كه وارد هنرهاي رزمي شدم، در جامعة هنرهاي رزمي ها قبل، در زمان كودكي، وقتي سال
و سلوك الي و سير ن اسمي از ذن و مهارت جسمي ورزشكارِ االله بود. همه چيز در قدرت

به هنرهاي رزمي خلاصه مي و قوي شد. اساتيد هم تنها كردن جسم شاگردان فكر ساختن
و هيچ رزمي بعد ديگر انسان توجهي نشان نمي كار بودند دادند. من هم مانند ديگر گاه به
اي ت، درونم دنبال گمشدهها گذش كاران فقط در كالبد جسماني قدرتمند شدم. سال رزمي
و تكنيك رزمي در سطح بسيار بالايي قرارگرفته مي و سرعت گشت. هرچند از لحاظ قدرت

و بودم، ولي يك حس دروني به من مي و لگد گفت: منظور از هنرهاي رزمي فقط مشت
و ياد گرفتن تكنيك نيست؛ بلكه چيزهاي ديگري هم وجود دارد.  و قدرت بدني بدنسازي

مي هرچقدر در جبهة جنگ 1367كردم. تا اينكه در سال بيشتر جستجو كردم، كمتر پيدا
بعد ديگري از وجود انسان آشنا شدم. از آن به بعد مشتاقانه به و تحميلي، با سوي كسب علم

و تجربه كسب  و معرفت بعد جديد قدم برداشتم. هرچقدر بيشتر در اين امر، علم معرفت آن
و زندگي تر شد. تا جاييام بيش نمودم، علاقه و جواني و كه تمامي وقت ام را در اين راه گذاشتم،

و درخشاني رسيدم. از زماني و تدريس الحمدالله به نتايج بسيار مفيد كه مشغول آموزش
و بوم شدم، سال مي هنرهاي رزمي به جوانان اين مرز ها، گذرد. در طول اين سال هاي زيادي

و شاگردان زيادي تعليم داده و باتجربة اين مرز ام كه بعضي از آنها خودشان جزء اساتيد بنام
مي بوم مي نگرم، متوجة موضوع خيلي جالب باشند. وقتي به شاگردانم با نگاهي عميق

اديان، اخلاق، طب، هنر،«هاي هاي رزمي، درس كه علاوه بر تكنيك گردم؛ آنهايي مي
ذنمهندسي، كنگ، متافيزيك، علوم روحي، فني چي و در» علوم خفيه و از آنها را هم فراگرفته
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به راه درست استفاده مي و سريع مراتب پيشرفتشان كامل نمايند، مي تر باشد. تر از ديگران
و سلوك به همين خاطر، نيت كردم كه با نگارش اين كتاب، راهنماي خوبي براي روندگان سير
مي االله در طريقت هنرهاي رزمي جامع قرار دهم. الي بعد اين كتاب و تواند شما را به وادي
دل تازه و الهي اين كتاب را با صفاي اي از وجود انسان هدايت نمايد. اگر كسي با نيت پاك

اسَرار بي پي بخواند، مطمئناً به و گشايش وصف شماري اش اتفاق خواهد ناپذيري در زندگي برده
 افتاد.

را ملاً درك نماييد، در اين قسمت خلاصهبراي اينكه بتوانيد اين كتاب را كا اي از كل كتاب
و روان به رشتة تحرير درآورده به مي صورت خيلي ساده تواند، بين ام كه هركسي با خواندن آن

و فرصت مي افراد سودجو نمايند، با افراد حقيقي كه خالصانه در راه طلب كه ادعاهاي كاذب
و سلوك  ميرضاي خداوند متعال مشغول سير و تا دير نشده،و تدريس باشند، فرق گذاشته،

 خود را از دام آنها نجات دهند.

 است: شده اي از كتاب آورده * در اين قسمت، خلاصه

و حكمت-1 به هر داستان عرفاني بر آموز، و تعلمّ باشد، علاوه خصوص اگر مربوط به تعليم
ا ظاهر قضيه، يك ين محتويات دروني باعث رشد سريع سري محتويات دروني هم دارد، كه

و سلوك الي مي انسان در سير  گردد. االله
ها را به وادي تفكر در زمينة هاي واقعي ذن، انسان آموز جامع، يا داستان هاي حكمت داستان-2

مي اين سئوالات كه: از كجا آمده و براي چه آمده ايم؟ به كجا مي رويم؟  دارد. ايم؟ معطوف
مي روشنوقتي استاد گويد. زيرا جواب اين كند؛ جواب آنها را نمي بين، اين سئوالات را مطرح

و حقيقت مربوط مي و روندة راه حق و سئوالات، به تجربيات شخصي هر شخص سالك باشد،
اسَرار است. يعني اگر كسي واقعاً به روشن اشراق برسد، خداوند قادر در نهايت جزء و بيني

ميمطلق برخي از اسرار  از دهد. هيچ آفرينش را به او نشان و اسرار بعد گاه اسرار آفرينش
نوع آدم در آنجا هستند، بيان صورت صحبت معمولي در جلسة عمومي كه همه مرگ، به
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و آنگاه او را به كرة نمي و به او اسماء الهي را آموخت، شود. زيرا خداوند انسان را خلق نمود
م ورد آزمايش الهي قرار دهد. اگر اين اسرار براي همگان فاش شود، زمين فرستاد تا اينكه او را

و مجازات مفهوم خود را از دست مي و پاداش و تجربه  دهد. ديگر امتحان
و اطرافيان هاي زندگي ها را در طول سال در واقع، اساتيد دانا، تمامي جواب شان، به شاگردان

مي خود به و راز و اطرافيان اين اساتيد گويند. فقط كافي صورت رمز است كه شاگردان
آن روشن شان جواب داده خواهد شد. صورت تمامي سئوالات را كشف كنند. در اين بين، رمز

هميشه اين موضوع را بايد در نظر گرفت كه، حقيقت در سادگي است. پس براي كشف حقيقت 
و نبايد آن و را در بيرون از خود دنبال كرد؛ بلكه بايد نورِ اشراق و خودشناسي حقيقت

 خداشناسي را از درون خود جستجو كرد.
 فرمايد: استاد حكيم مي

»حقيقت وجودي آفرينش را از درونِ خود بجوييد.«
)24شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت

نور خداوند آنقدر عيان است كه احتياجي نيست براي پيدا كردنش دست به سفرهاي
 مرزي بزنيم، بلكه فقط بايد سفري به درون نماييم. برون

 فرمايد: استاد حكيم مي

كه احتياجي نيست براي پيدا كردنش دست به سفرهاي نور خداوند آنقدر عيان است«
»سفري به درون نماييم. مرزي بزنيم؛ بلكه فقط بايد برون

)21شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت
و دانا، فقط دو قدم لازم است؛ يك قدم به طرف خود براي رسيدن به خداوند حكيم

و قدم دوم به (خداشناسي).(خودشناسي)  طرف خداوند
 فرمايد: استاد حكيم مي

و دانا، فقط دو قدم لازم« بهبراي رسيدن به خداوند حكيم طرف خود است؛ يك قدم
و قدم دوم به (خداشناسي).(خودشناسي) »طرف خداوند

)20شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت



و پيدايش حكمت »ذن«يك) تاريخچه

) در كشور Siddhartha gautama»(سيذارتا گوتاما«در پانصد سال قبل از ميلاد، شاهزاده
و زندگي مرفه خود را در جست هند، آيين بودا را پايه وجوي زندگي گذاري كرد، وي خانواده

 والاتري ترك كرد.
و مرگ رها سازد، تواند وي را از پيري، بيماري، بدبختي بود آنچه دارد، نمي او كه دريافته

و مأيوس =«كه زير درخت شدن از يافتن آن، هنگامي پس از طلب معرفت نزد ديگران بودهي
 بود به درك زندگي والاتر نائل شد. ) نشستهMeditation»(مراقبه«) به Bodhi»(بودي

و وي از آن پس به آموزش حقيقتي كه دريافته بود پرداخت. گروهي گرد او جمع شدند
را بعدها نظام رهباني خاصي پديد آوردند كه اكنون نيز ادامه  دارد. پيروانش او

) Enlightened»(يافته به حقيقت دست«يا» بيدار شده از خواب«) يعني Buddha»(بودا«
 ناميدند.

بي بودا به پيروانش مي و از آموخت كه جهاني جاودان كه» هستي مطلق«پايان وجود دارد
ما تجليات جسماني گذراي آن هستيم، ما در اين موقعيت دستخوش فريب، وسوسه، درد، 
و تمركز،  و كوشش براي درست زيستن و مرگ هستيم؛ اما با كسب معرفت سختي، بيماري

مي در آوردن فرمان جهت به و تن،  توانيم از تسلط دنياي ماده رها شويم. جان
و Bodhi dharma»(دارما بودي«نام هزارسال پس از بودا، راهبي به ) از هند به چين رفت

و بعدها در ژاپن رواج يافت.  ذن را كه شكلي از آيين بوداست با خود به آنجا برد، ذن در چين
گ» دارما بودي«پس از و سلسلهرموز ذن را اي از پيشوايان منتقل نمودند، روهي از راهبان

و كشكول خود را به مي پيشوا، خرقه  بخشيد. عنوان نشان جانشيني به منتخب خود
و تفكر عبادي بودا، متفكر بزرگ هند، چهل سال از عمر خود را زير درختي به سكوت

و مرحله در گذراند تا به اشراق رسيد. يعني به حالت روشن«گري اصطلاح بودايي اي كه
به» شدن  مي» شدگي روشن«يا وپنج سده پيش شود. بودا نزديك به بيست رسيدن، گفته
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و بعد به چين«زيست. آنچه آموخت مي آيين عنوان شده كه نخست در هند گسترش يافت،
آ شرق آن كشور گذشت، به ژاپن راه ميخت، مخلوط نو از دريايرفت، با فرهنگ چين در

و در مدت كوتاهي، گروه بزرگي از يا و ظرافت رفتار ژاپني تركيب شد فت. با لطافت خوي
و غني به خود مؤمن ساخت.  ساكنان آن جزيره را از فقير

آن ذن كه چيني كنند فلسفه، مكتب، آداب، آموزش عالي ) تلفظ ميCh`an»(چان«را ها
و براي بعضي به اخلاق و يا كلامي ديگر رهروان آن بايد ها مذهبي است كه پيروان

و ترين شرايط زندگي را براي دست سخت و انسانيت تحمل كنند يابي به والاترين حد انساني
و لاقيدي نگرايند، زيرا: هيچ »اگر كسي كار نكند، نبايد به او خوراك داد.«گاه به تنبلي

و چون خود نگري از راه تفكر عبادي و هدف باطني شرق است؛ گرفت، را در پيش ذن هنر
و ژاپن به و در سطحي بالاتر از ساير توجة عموم مردم را در چين سوي خود جلب كرد،

و فلسفي جايگزين شد. مكتب  هاي اخلاقي
و و همدوستي، كه علاقه به كار روحية ذن به كلامي يعني صلح، دوستي، آرامش، تفاهم

و طمع را سرمشق زندگي مي ميداند هنر، دوري از آز وو رهرو را تشويق كند خودش، باطنش،
يا بهتر بگوييم جانش را بشناسد تا به راحت راستين برسد. چنين فردي خدمت با فروتني به 

و آكنده از محبت، لحظه و با قلبي پاك  نشيند. اي از كوشش فرو نمي مردم را منظور نظر دارد،
آن مي كس گويند و ترسد؛ دستخوش عواطف شديدي نميكس كه به ذن دست يابد، از چيزي
و ترديد به دل راه نمي نمي  دهد. گردد

و در تمام قلمرو فرهنگ ژاپن ذن شكلي از آيين بودايي مي باشد كه در ژاپن رواج دارد
 است. جا گذارده تأثيري عميق به

و از قرن» ديني-فلسفي«هاي بزرگ ذن مدت پانصد سال، يكي از جنبش چين بود،
رسوخ كرد.دوا  زدهم به ژاپن



»نذ«آموز جامع حكمتهاي ار) داستانهچ

مي داستان كُتب خوانيد، از سالنامه هايي را كه و هاي استخراج شده است. داستان»ذن«ها
و رهروان ذن مي و باشد. در داستان ذن، حكاياتي از گفتگوهاي استادان هاي ذن، تمثيلات

مي معماهايي وجود دارد كه در تدريس به ذه كار و هدفشان رها ساختنِ ن از قيد منطق رفته
و ها نمي است. خواندن اين داستان تواند شما را در تجربة ذن شريك كند، ولي به شما اميد

و شمه و سرسختيِ دست انرژي داده اندركارانِ ذن را در هزار سال گذشته، اي از معنويت، قدرت
 كند. بيان مي

مي هايي ما بايد به داستان زي كه را، هر داستان عرفاني، مخصوصاً خوانيم بيشتر تعمق نماييم.
و تعلمّ باشد، علاوه بر ظاهر قضيه، يك كه اگر مربوط به تعليم سري محتويات دروني هم دارد،

و سلوك الي رشد سريع ما، در سير مي اين محتويات دروني باعث  گردد. االله
زم، انسان»ذن«آموز جامع هاي واقعي حكمت داستان ينة اين سئوالات ها را به وادي تفكر در

مي كه: از كجا آمده و براي چه آمده ايم؟ به كجا مي رويم؟  دارد. ايم؟ معطوف

 فرمايد: استاد حكيم مي

به« و عمل باشد، در جهان وجود هيچ نيرويي كارسازتر از نيروي معرفت الهي كه همراه علم
»ندارد.

)30شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت
 فرمايد:مياستاد حكيم

ذهني، روحي)« (جسمي، (جسمي، ذهني، روحي)،تغذية ناپاك توليد خون كثيف در بدن
و باعث ايجاد حجاب مي كرده، و باطنِ شخص »گردد. هاي هفتگانة ظاهر

)33شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت
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 فرمايد: استاد حكيم مي

بي« و و صبور ر دريا دل و خودتان ا در اعماق وجود اقيانوس بيكران الهي، غرق مدعا باشيد؛
و خداشناسي، دسترسي پيدا كنيد. »نماييد؛ تا بتوانيد به خودشناسي

)92شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت
 فرمايد: استاد حكيم مي

و سلوك، سيرِ الي« و سير مي بهترين طريقت »باشد. االله
)111شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت

مياستاد  فرمايد: حكيم

و هنرهاي رزمي جامع، مستلزمِ« داشتن پنج خصلت مردانة وارد شدن به طريقت دانايي
(احترام)، مي و تواضع »باشد. ستارة قدرت، يعني: پاكي، صداقت، صبر، استقامت،

)115شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت



(خلاء فكري)حركتي نه) بصيرت بي

و قرار ندارد. هر لحظه روي فردي يا چيزي متمركز است. همه از حركت فكر هرگز آرام
 ايستند، به جز او. مي

و بي و هوشمندي، در سكون و بصيرت، يا بصيرت خرَد و راز عظيم حركتي است. اين رمز
بي»ذاذن«رازي است كه در ساية آن، فلسفة  (پنج حس)، ادراكات واسطه، ادراكات مستقيم

و نگفتني، نهفته است.(احساس الهام و مفاهيم پوشيده و بسياري از مباحث خرَد  گونه)،
و در وراي آگاهي باشيد. شما»ذن«در  بايستي در وراي طبيعت، در وراي تنفس،



 يك فنجان چاي-1

)، Nan in»(ئين نان«روزي از روزها، يكي از اساتيد دانشگاه، براي طرح چند سئوال نزد
از» ئين نان«استاد ذن ژاپني، رفت. در رابطه با ذن، سئوال نمود.» ئين نان«او را پذيرفت. او

به» ئين نان«قبل از اينكه  و جواب سئوال او را بدهد، خود شروع كرد  لب به سخن بگشايد
پر حرفي نمودن؛ و جهت پذيرايي، مشغول ريختن چاي در فنجان چاي» ئين نان«سخنراني

استاد دانشگاه بود. او بعد از پر شدن فنجان، همچنان به اينكار ادامه داد تا اينكه كاملاً چاي از 
و همچنان اينكار ادا پر شده بود و نعلبكي مه لبة فنجان به داخل نعلبكي سرازير شد. فنجان

كه نگاهش به فنجان داشت، تا اينكه از نعلبكي هم روي ميز ريخته شد. استاد دانشگاه در حالي
و همچنان پر حرفي مي از بود و گفت: استاد! ديگر بس است: چاي كرد، ديگر طاقت نياورد

و ديگر جا ندارد.  هم» ئين نان«فنجان لبريز شده و گفت: شما قوري چاي را روي ميز گذاشت
و افكار خود هستيد. مادام كه فنجانِ فكرتان را خالي نكردهم ايد، ثل اين فنجان لبريز از عقايد

 توانم ذن را به شما نشان دهم؟! چگونه مي

مي مهم: و عقايد شده بنگريد، بينيد كه او مدام مشغول هرگاه به شخصي كه لبريز از افكار
و به ديگران اجازة سخن حرف زدن مي ن باشد و اين امر نه تنها مانع علمميگفتن آموزي دهد،

مي است، بلكه باعث عقب از افتادگي نيز و حكمت، بعد و شرايط آموختن علم شود. لذا از علائم
و حكيم، همانا سكوت طرح كردن، گوش فرا دادن، كردن سئوالات مناسب نزد استاد با تجربه

و تجربه نكته  آخ نويسي و ميكردن زير نظر استاد، باشد. زيرا تشكرر سر هم تشكر كردن،
خاطر اينكه وقت گرانبهايش را تحت اختيار شاگرد قرار داده است، كردن از زحمات استاد، به

 باشد. نعمتي وافر مي
 گويد: شاعر شيرين سخن مي

»شكر نعمت، نعمتت افزون كند كفر نعمت، از كفت بيرون كند«
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)7آية-سورة ابراهيم-اي لغوي قرآن كريم(ترجمة منظوم از معن
 فرمايند:مي�حضرت امام علي

مي« پر شود، جز ظرف دانش كه هر چه در آن جاي دهي، هر ظرفي با ريختن چيزي در آن
»شود. وسعتش بيشتر مي

)205حكمت- البلاغه(نهج
 فرمايد: استاد حكيم مي

»حكمت است. اي از درخت به ثمر رسيدة ادب، ميوه«
)67شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت

 فرمايد: استاد حكيم مي

و تفكراتشان را تحت كنترلِ« و اعمال و وارسته، گفتار شان،»خود الهي«انسانهاي بزرگ
و تفكراتشان را، تحت كنترلِ قرار مي و اعمال و كوچك، گفتار پست دهند؛ ولي انسانهاي

»دهند.ميشان، قرار»خود شيطاني«
)74شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت

 فرمايد: استاد حكيم مي

بي« و و صبور و خودتان را در اعماق وجود اقيانوس بيكران الهي، غرق دريا دل مدعا باشيد؛
و خداشناسي، دسترسي پيدا كنيد. »نماييد؛ تا بتوانيد به خودشناسي

)92شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت
مياستاد  فرمايد: حكيم

مي« مي خداوند حكيم، علم را به انسان متواضع و از انسان متكبر »ستاند. دهد،
)103شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت

 فرمايد: استاد حكيم مي

و قدرت« و معرفت و ثابت كردن علم و عالم، احتياجي به خودنمايي و باتقوي انسان باايمان
مينيخويش ندارد. زيرا كسا »گردند. كه بايد بفهمند، خودشان متوجه

)112شمارة- آموز جامع(سخنان حكمت



بي-74  زحمت تلاش

مشغول تمرين» جيم لائو«با استادم» چان وينگ«جلسات در هنر رزمي در طي يكي از
من» ماكي واراي«كه يك دستكش استاد در حالي بوديم. و روبروي جو(«در دست داشت،
«هيامز «Joe Hyams (« كردن دستش خواست، قبل از آنكه قادر به جابجاايستاده بود؛ از من

مي باشد، به دستكش ضربه بزنم. هر دفعه كه من مشتي مي و زدم، او مقصود مرا سريعاً فهميد
و فكري آغاز كرده داد. دستكش را حركت مي با وجود اينكه تمرين را با وضعيت راحت بدني

و بهلبودم، وي ق زودي عصبي شدم از بول اين واقعيت كه او قادر به پيشبا بيني همة حركاتم
و خود را باختم. حتي زماني را قبل است، كاملاً از خود نااميد شدم، كه او سرانجام دستكش

 شت، باز من موفّق به زدن ضربة مشتم به آن نشدم.دا حالت ساكن نگه تقريباً به
و سرعتآرام باش، به خود«استاد گفت: ت فشار نياور. آرامشِ بيشتر، مساوي است با قدرت
».عملِ بيشتر

ما به تمرين خود ادامه داديم، تا اينكه من كاملاً انرژي خود را از دست دادم، در نتيجه كاملاً
د و اينكه آيا ضربهر حالتيشُل شدم. سرانجام، ام به هدف كه ديگر نگران نتيجة كار نبودم،

و ضربة مشت من به دستكشساصابت خوهد نمود يا نه، به هر تقدير فرصتي بد ت آوردم،
 اصابت كرد.

مي«استاد بانگ برآورد: ذ عالي است، سرانجام جرقه زديد، و جسم شما به دانيد چرا؟ زيرا هن
و نتيجة كارتان خاتمه آرامش رسيد. شما و اضطراب خود، در مورد نحوة ضربات به نگراني

بي بخشيديد. شما ديگر نگران و با حالت تري عمل كرديد. اين خيال ضربات خود نبوديد،
و آرزوي دستيابي به هدف است كه سر راه تلاشِ بي زحمت قرار اضطراب يا ميل مفرط

».گيرد مي
و مصمم بودم كه دوباره موفقّشحالت اوليه برگ من به و دوباره روبروي استاد ايستادم، ته،

 شوم، ولي نتوانستم.
و حوصلة بسيار گفت:» جيم لائو«استاد و اهميت ندهيد«با صبر ».آرام باشيد
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ميكه اصلاً ولي موضوع چيست؟ من وقتي«گفتم:  توانم ضربه برايم اهميت ندارد، چه خوب
ميكه بزنم؛ در حالي ».توانم خواهم، نمي وقتي دقيقاً چنين چيزي را

به«استاد جواب داد: كه در حال انجام آن هستيد، كاري شما بايستي سعي كنيد، نسبت
و جوشش آب از  و نگران نشويد. يعني بدون تقلا، همانند ريزش برگ از درخت، مضطرب

ر چشمه، آن و سرشت الي، هاي متوا انجام دهيد. پس از انجام تمرينكار اين امر جزء طبيعت
و دستكش شويد گردد. بدون اينكه نگران ايجاد تماس حتمي بين دست شما مي ».ها

و من دوباره توانستم بدون اينكه به موضوع اهميت دهم، موفقّ بار ديگر قضيه تكرار شد،
 شوم.

در« استاد فرياد كشيد: و آهان! آنچه خواستيد، شد. آن لحظه، دلواپس اين امر نبوديد،
مي بالاخره رمز آن كار را فهميديد. ولي اگر من در ابتدا، اينها را به شما را گفتم، خودتان هرگز

».فهميديد. دانش واقعي بايستي از درون انسان سرچشمه گيرد نمي
مي«رف شدم: من صادقانه معت و هم نمي هم موضوع را ».دانم دانم
آنپس«استاد پاسخ داد: مي من و كنم. آرامشِ اعصاب را در غالب كلمات، برايت تشريح

و همقدم در حركت ت تمركز، همگام مياند. ولي و باعثس مركز بيش از حد، خود را مغلوب ازد
و نابودي خود مي بي شكست و گردد. اگر واقعاً و خونسرد باشيد، و راحت جاي اينكهبه تفاوت

ذ و ضميتمام وقت، از آنهن هوشيار و را به كار مداوم واداريد،ر ناخودآگاه خود بهره گيريد،
و ضمير ناخودآگاهتان نيز هر يك وظيفة خود را انجام  آنبگذاريد جسم صورت، دهند، در

بي تمركز حواس مي ».زحمت تبديل شود تواند به تلاش
ي يك ضربة گفتن اين مطالب براي ما بسيار راحت است، ولي وقت« در جواب استادم گفتم:

مي شكم يا روي بيني مشت در زير و ام خوابد، در آن لحظه، ديگر آسان نيست كه مضطرب
».نگران نباشم

و گفت:  استاد در توضيح مشكلم به يك جمله بسنده كرد،
و مضطرب نباشيد« ».بيش از حد، نگران

رو چند روز بعد از آن موضوع، در حالي اي كه قبلاًي پديدهكه مشغول بازي تنيس بودم،
بو توجه مرا جلب كرده بود، مكث كردم: موضوع از اين كه از مواقع، وقتي كه، بسياريد قرار

و يا اندكي بيرون زده مي به سرويس خيلي بلند و برگشت توپ خوبي موفقّ به عودت شد، دادن
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مي شدم. فهميدم، وقتي مي به شد، ديگر كه سرويس خارج از زمين زده زدن شوت احتياجي
و حسا بهدرست و مي همين دليل، ضربه بي نداشتم؛ و اتفاقي به توپ زدم، بدون اي غير جدي

و يك اينكه حواسم را جمع كنم، و البته معمولاً هم يا دلواپسي از آن لحاظ به خود راه دهم،
دريك شوت درجه برمي از آب ه اينك آمد. حال ديگر متوجة منظور استادم شده بودم، مبني

بي چيزي مي كه در برابر تلاش حد زحمت مقاومت و توجه بيش از و نگراني كند، دلواپسي
 نسبت به صحت انجام كار، مورد نظر است.

ذدر حين چند درس بعدي بازي تنيس وا، را هنم را به عدم تلاش اضافي و هر درس داشتم،
ميعنوان صرفاً به و ديگر اهميت نمي يك گيم بازي را آموختم، وبه دادم كه آيا حركاتم خوبي

مي به احَسن انجام مييدادم، يا نه. وقت نحو ايستاد، حركات دلخواه كه ذهنم از تقلاي زياد باز
به اتفاق مي و من در پي اين موضوع، پي افتادند، شرفت شايان توجهي از خود بروز طور ناگهاني،

 دادم. مي
ش و قانون را در امور و ام منتقل ساختم. بنابر غليسپس همان قاعده  اين، با يك برنامه

مي طرحي كه به چه بادا باد، من صرفاًهر«رسيد، مواجه شدم، به خود گفتم: نظر غيرممكن
و فكري،».را انجام خواهم دادنآ تمامي حواسم را بر آن متمركز ساختم، ولي از لحاظ جسمي

بهكاملاً  مي در آرامش ه ممكن بود در آن مدت كم انجام داد، به انجامكييبردم. فقط كارها سر
و و با تلاشي ناچيز، متوجه شدم كه آنچنان هم غير ممكن نيست. بدون اضطراب رسانيدم،

ب  زحمت داشتم.ينگراني در مورد كاري كه در دست داشتم، دست به كار شدم. در واقع، تلاشي
و اساتيد» چوآنگ تزو«سخني از »:ذن«يكي از بزرگان

و پخته، به آيينه« مي ذهن يك انسانِ كامل كند؛ در انتظار ماند؛ چيزي را جذب نمي اي
ميچ و در خود نگه نمي يزي هم نيست؛ هر چيزي را باز به تاباند، دليل فرد كامل، همين دارد؛

بي بدون به مي كارگيري سعي فراوان، با تلاش ».كند زحمت، عمل
لي«سخني از از» بروس و اساتيد هنرهاي رزمي:يكي  بزرگان

شد« و سرعت بيشتري برخوردار خواهيد و تلاش كمتر، از قدرت ».بر اثر تقلا

و واقعي هنرهاي رزمي نظري اجمالي داشته باش مهم: يد، وقتي به زندگي اساتيد سطح بالا
مي متوجة اين موضوع خيلي مهم مي و نگرانيتوانستند بوسيلة دور كردن شويد كه؛ آنها
و جسم به اضطراب از خودشان، ذهن حالت، آنها حالتي از آرامش سوق دهند. در اين شان را

و آرزوي دستيابي به هدف را كه سر راه  بي«اضطراب يا ميل مفرط قرار گرفته» زحمت تلاشِ
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و باعث عص مياست، و در نهايت شكست و فشار مي بانيت كنند. در واقع، گردد را از خود دور
خ اين است» زحمتبي تلاشِ«سرارِاَ و نگراني را از و كه ما بايد تمامي اضطراب ود دور كرده؛

و جسم به آنگاه ذهن  حالتي از آرامش، هدايت نماييم. مان را
و تلاش فراوان به خودش فشار بينيم، زماني در اين داستان واقعي، مي كه شاگرد با سعي

ع مي نهآورد كه آن تنها نمي ملي را انجام دهد، كار را انجام دهد، بلكه خيلي زود عصبي تواند
و نابا شده، ميحالتي مضطرب، از موفّقيت خود  شود. اميد
اس وقتي بي«تاد به شاگرد خود درسِ كه مي» زحمت تلاشِ دهد، شاگرد توسط اين فرمول، را

و موفّق ميبه نتيجة مورد قبول يد كه فقط اين موضوع را بدان گردد. در واقع، بايد يت كامل نائل
و سخت و تلاش زياد و مقصد نهايي هدايت نمايد؛ كوشي نمي سعي تواند شما را به مقصود

بي«راه، بايد از فرمولِ بلكه در اين به» زحمت تلاشِ ينه را ببريد. زيرا اين فرمول استفادة
بي قتيو«گويد: مي و حركات دلخواه، خود به خود اتفاق فايده باز ايستد، كه ذهن از تقلايِ زياد
».افتند مي

 فرمايد: استاد حكيم مي

و حقيقت دروني دسترسي پيدا نمايد، كسي« و حكمت و معرفت و ظرفيت كه به آرامش
و ناملايمات روزگار، نمي اش تواند او را از مأموريت مقدس الهي متلاطم بودن فضاي اطراف،

»دور نمايد.
)113شمارة- جامع آموز(سخنان حكمت



 مبارزه براي زندگي-78

و قدم»ذن«روزي استاد را براي گردش زدن همراه يكي از شاگردانش بيرون رفت، روباهي
 ديد كه در تعقيب خرگوشي بود، استاد گفت:

».يك افسانة قديمي، خرگوش از دست روباه فرار خواهد كرد طبق«
: مي« شاگرد جواب داد ».دود نه، ممكن نيست، روباه سريعتر

».ولي خرگوش بالاخره از او فاصله خواهد گرفت«استاد مصرانه گفت:
فرار بيني كرده بود، خرگوش از دست روباه كه استاد از قبل پيش ي، همانطوريبعد از مدت

 كرد.
»قدر مطمئن بوديد؟ بر چه اساسي شما اين« شاگرد پرسيد:

مي زيرا روباه به قصد بدست«اب داد: استاد جو دويد؛ ولي خرگوش به قصد ادامة آوردن غذا
».كرد زندگيش فرار مي

بي مهم: ميافكن وقتي به زندگي بزرگان نظري اجمالي شويد يد، متوجة اين موضوع خيلي مهم
كه كه، آنها به و راسخ بودند و كارهايشان مصمم تا پاي جانشان از قدري در تصميمات

ب هدفشان دفاع مي خاطر زندگيش از دست روباههكردند؛ دقيقاً مثل داستان بالا كه خرگوش
جخلاص شد، بزرگان هم  و خودخواهي با اتكاء به همان نيرو، از دست و غرور و ناداني هل

د خلاص مي بشدند. و تمجيد اطرافيانشان دست به كارهر واقع مردم عادي، فقط خاطر تعريف
خ دنيوي مي و بزنند، ولي بزرگان و جاويدان در اينهردمندان، اخُروي از خاطر زندگي دنيا،

(ج و ناداني، غروردست روباه ويرانگر مي هل و ... غيره) فرار و خلاصو خودخواهي كنند
 شوند. مي

و تفكر نمايوقتي به يد، متوجة اين موضوع خيلي مهم داستان واقعي بالا بيشتر تعمق
ازيشويد كه؛ خداوند متعال نيرويي بسيار قوي را در درون موجودات هستي، براي خلاص مي

و خطرات، قرار داده است. وقتي در شر مشكلات خاصي»و زمانِ شرايط، مكان«كه انسان
ن قرار گيرد كه هيچ و احساس خطر نمايد، در همانگونه كاري كه نيروي لحظه است تواند بكند
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د ميپنهانِ و انجام وظيفه آن رونش فعال شده، شخص بيشتر در معرض كند. پس، هر چقدر
مي انرژي دروني،خطر باشد به كند. اين نيروي دروني، زماني بيشتري از آن به بيرون فوران كه

ميالعاده بيرون هدايت شود، قدرتي خارق پر دهد؛ دقيقاً مثل ورزشكارِ حرفه به شخص و اي
رزمي، بدني زياد خود، دوپينگ هم كرده باشد. در هنرهاي ماند كه علاوه بر قدرت قدرتي مي

و تحت تكنيك فعال (چي) را گرفتن نيروي درو كنترل كردن » چياي«و»كُنگچي«ن
 گويند. مي

(چي ف تكنيك-»)CHI«[نيروي درون  كردنِ نيروهاي دروني توسط شاگردان مبتدي عالهاي
(چيو گر هاي تحت تكنيك-»)CHI KUNG«كُنگ شاگردان ارشد تن نيروهاي درونيفكنترل

(چياي  و دانا  »)]CHI AI«توسط اساتيد حكيم
كه با توجه به فرمول بالا، متوجه شديد كه چگونه خرگوش از دست روباه فرار كرد. زماني

و نيروي زيادي خرگوش احساس (چي) خود به خود فعال شده، خطر مرگ كرد، نيروي دروني
به را به و پاهايش منتقل نمود. يك خاطر، همين عضلات دست لحظه، داراي آنچنان خرگوش در

ن ميقدرتي گرديد كه توانست از دست روباه فرار خواست خرگوش مايد. ولي روباه، بدليل اينكه
بهرا فقط براي خوردن شكار  همين خاطر، فقط كند، نتوانست نيروي درون خود را فعال نمايد.

و به با نيروي بيروني و جسمي خودش،  دنبال خرگوش دويد. عضلاني
مي هاي بالا نتيجه از گفته و معرفت، گيري و علم و آگاهي كنيم كه اگر كسي با داشتن هدف

و بير مهمزمان از نيروهاي دروني اي را نصيب خودش العاده وفّقيت خارقوني استفاده نمايد،
 كند. مي

و تحت كه در بالا گفته شد؛ فعال انطوريهم در كنترل گرفتن نيروي درون كردن (چي) فقط
و به حكم،دستان اساتيد هنرهاي رزمي و معرفت كه ايمان به خداوند قادرِ مطلق را دارند، ت

مي الهي دسترسي پيدا كرده و خيلي از شاگر باشد. متأسفانه اند، و اساتيد ظاهري، سودجو دان
ع فرصت اسَرار اين لم داشته باشند، ادعاهاي طلب در هنرهاي رزمي، بدون اينكه اطلاعي از

و كاذبي مي نمايند. براي اينكه خوانندگان محترم بتوانند فرق بين اساتيد به حق اين روش،
ف و دروغين را متوجه شوند، ميبهرمول زير را اساتيد كاذب آورم. اگر شخصي، رشتة نگارش در

 باشد: همة شرايط ذيل را دارا بود، يكي از اساتيد به حقِ اين روش مي
و مهارت كافي در هنرهاي رزمي-1 .علم
و معرفت الهي-2 .دارا بودن حكمت
.مؤمن بودن به خداوند خالقِ هستي-3
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(دارا بودن چشم برزخي) باز-4 و بصيرت .بودن چشم دل
و متواضعانه،-5 (مخلصانه و خاشعانه).پرستش خداوند متعال در حالت نماز  خاضعانه
و دانا.كردن توكل-6  به خداوند حكيم
و انجام-7 و كامل شيعه آمده است، و مخصوصاً دين اسلام دادن دستورات الهي كه در اديان

اسَرار الهي نهفته شده استهب و و راز .صورت رمز
و خوي نيكو.اخلاق پسنديددارا بودن-8 و خُلق ه
.داري امانت-9

(پوشاندن عيب-10  ران).هاي ديگ ستار بودن
بي براي آخرت توشه جمع-11 و .اعتنايي به دنياي مادي كردن
كردن، بدون انتظارو رحيم، به مخلوقات خداوند خدمتدر راه رضاي خداوند رحمان-12

و   حتي تشكر از طرف مخلوق.پاداش
و ثروت دنيويبه-13 و مقام و شهوت و دوري از فساد .دنبال كسب روزي حلال رفتن،
و اعمالش الهي باشد.-14 و كردار الهي داشتن؛ يعني سخنانش، افكارش و پندار  گفتار

مي توجه به گفتهبا ا هاي بالا، متوجه ميشويد كه و كيميا باشند. ولي ين اساتيد بسيار نادر
در كه خان نعمت اساتيد را يافتند، بدانيد اگر يكي از اين الهي جلوي رويتان گسترده شده است.

ر اين و حقيقت الهي كمالحصورت خداوند و معرفت و از حكمت و رحيم را شاكر باشيد، مان
را هاي شيطاني باشيد، زيرا خيلي حالت مواظب وسوسه ببريد. در اين فيض را ها اول راه، خود

ا خراب مي و ميكنند، وز ادامة راه باز مانند. اميدوارم كه شما از خردمندان روزگارِ خودتان بوده،
(صراط  المستقيم) قدم برداريد؛ انشاءاالله. فقط در راه مستقيم الهي








